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دهم اردیبهشت هر سال یادآور سالروز شهادت دلاور مرد عرصه 
جهاد و شهادت، دلیری و مردانگی و پهلوانی از دیار کوچک جنگلی 
است. اولین شهید مدافع حرم امیررضا علیزاده از تبار گیلان قهرمان، 
که در آغازین روزهای طراوت بهار 1392 جمع مان را به مانند یلدای 
زمستان سرد نمود. بعد از او گیلان با عروج 7 دلاور مرد و پرچمدار 
جبهه مقاومت و مدافع حرم از گیلان در نبرد علیه سیاست های پلید 

آمریکا و صهیونیسم جهانی بر خود بالید.
امیر آقا! خطابم به فرزندانت و دیگر فرزندان شــهدای مقاومت و 
مدافعان حرم است! شما فقط شاهد باشید -که هستید چون آگاهید 
و ناظر- فرزندانتان برایم و برایمان یکی نیستند یک دنیایند. آنها را 
با قلب هایی شکسته و سرشار از اندوه، با تمام احساساتم، بدون بهانه 

دوست می دارم. 
بهــار که می آید ناخداگاه دلم می گیــرد، دلم برای رفیقم، برای 
امیرم می گیرد. امیر آقا! چشمهایم به یادت گاهی چون باران می بارد، 
گاهی احســاس می کنم وقتی که نیستی دیگر کسی نیست. یادت 
بخیر برادرم! یاد روزهای سرد زمستان و در کنار هم در دانشگاه، در 
جلسات سرکشــی از خانواده شهدا، در کلاس های قرآن، در منزل، 
کنار سجاد و صادق، ساعت ها و ثانیه ها به گرمی سپری می شد، اما 
یلدای این زمستان سرد ظاهرا پایانی ندارد. راستی الان وقتی دانشگاه 
می روم و به داخل کلاس های درس زمان خودمان ســرک می کشم 
انگار تو را می بینم که کیف و کتاب به دســت با لبخند ملیحت مرا 
می بینی، یادش بخیــر که در کلاس های درس چطور از آرمان های 
خمینی کبیر و امام خامنه ای عزیز دفاع می کردی، جزوه هایت را که 
با خط زیبایت می نوشــتی بر طاقچه خانه دلم هنوز به یادگار دارم. 
یاد حرفهایت بخیر که می گفتی تا زمانی که زنده هســتیم حداقل 
یک کاری برای اسلام کنیم.  ای کاش یکی از روزهای با تو امروز بود.
امروز در جامعه ما عشق و عشق بازی را خیلی بد معنا کرده اند! از 
این روست که گفته اند؛ عشق بازی کار هر شیاد نیست. امروز معنای 

برای امیررضا علیزاده؛ اولین شهید مدافع حرم در گیلان

 مرز ماندن و آسمانی شدن

اشاره: نوشــتن از مردان خدا کار ساده ای نیست. به ویژه 
وقتی می فهمی تاکنون قلمی دیگر توفیق پیدا نکرده تا در رثای 
شهید بزرگوار و مظلومی از این آب و خاک بنویسد. کار وقتی 
سخت تر می شود که درمی یابی حتی بسیاری از این نانوشته ها 
تا همین دیروز، ناگفته هم باقی مانده بود و تنها سینة چند تن 
از نزدیک ترین یاران این عزیز، میزبان این خاطرات اندوهناک 

و صد البته غرورآفرین بوده اند.
این طور مواقع، فقط می شود روی مدد خود شهید حساب 
کرد. روی این موضوع که لابد اگر نمی خواست امروز هم این 
روزی فراهم نمی شد و این حرف ها همچنان ناگفته و این نام 
همچنان گمنام می ماند. بماند که با این قلم فرســایی ها هم 
نمی توان ادعا کرد که حتی حق کوچکی از شــهیدی به این 
بزرگواری، به همین سادگی ادا  شود. آنچه پیش رو دارید، برگ 
سبزی است پیشکش به روح بزرگوار شهید محمدرضا عسگری 
و دو یادگار نازنین شان، امیرعلی و امیرحسین. باشد که با مرور 
خاطرات رشــادت های بابا، درخششی دوباره بر نام و یاد این 
بزرگوار بر قلب و جان شان بنشیند و حس غرور بابت داشتن 
چنین پدری مخلص و قهرمان، باز هم حال شان را خوب کند.

آنچه می خوانید، روایت امین ذبیحی، همرزم شهید عسگری 
درباره زندگی، مبارزات و شهادت این شهید است.

***
  شــهید محمدرضا عســگری در حدود سن پانزده سالگی برای 
اولین بار در قالب نیروی بسیجی از سپاه کرمان به جبهه اعزام شد. 
حضور محمدرضا در جبهه مصادف بود با عملیات والفجر هشت و فتح 
جزیره فاو. او در ابتدا وارد گردان 408 غواص شد. محمدرضا علی رغم 
ســن کم و جثة ریزنقشی که داشت، خیلی فرز بود و توانمندی های 
جسمانی خوبی داشت. به خاطر این جثة کوچک، او را در این گردان 
نمی پذیرفتنــد اما با اصرار او و دیــدن اینکه در تمرین های غواصی 
کــم نمی آورد و پا به پای بقیه پیش می آید، قبول کردند تا او هم به 
جمع بچه های گردان بپیوندد. این گردان، یک گردان خط شکن بود 
و نیروهایش می بایست  آموزش های سختی می دیدند. مثلًا شاید در 
یک روز بچه ها مجبور بودند، مسیری حدود 15 کیلومتر را در فضایی 

باتلاق  مانند حرکت کنند و لابلای گل و لای تمرین غواصی کنند.
نیروی خط شکن قاسم سلیمانی

   در عملیات والفجرهشــت، محمدرضا به همراه بچه های گردان 
408 به عنوان نیروهای خط شکن به فرماندهی سردار سرلشکر حاج 
قاسم سلیمانی شرکت  کرد. بعد از عبور از رودخانه وحشی اروند آن 
هم با دردســرهای خاص خودش، بالاخره بچه های گردان به منطقه 
فاو می رســند. بعد از ورود بچه ها به منطقه، در قسمتی چند سنگر 
تیربار عراقی وجود داشــت که مانع ورود بچه ها و پیشروی شــان در 
منطقه می شد. آن طور که بعدها از دوستان محمدرضا شنیدیم، در 
شرایطی که خیلی از نیروها توان نشان دادن هیچ واکنشی از خودشان 
نداشتند، او برای مقابله با آتش این تیربار که داشت بچه ها را زمین گیر 
می کرد؛ اســلحه آرپی جی هم رزم شهیدش را برمی دارد و زیر حجم 
بالایی از آتش، قد راست می کند و آتش تیربار را خاموش می کند. با 
این کار محمدرضا، رزمنده ها توان عبور از  آن منطقه را پیدا می کنند 
و می توانند آن قسمت از جزیره را که بحث شکستن دژهای بتونی  اش 

با مشکل مواجه شده بود، دست خودشان بگیرند. 
مرد مأموریت های غیرممکن

   اواخــر جنگ، محمدرضا در گردان پیاده هم حضور یافت و در 
چند عملیات شرکت کرد. بعد از جنگ یعنی از سال 67 به بعد او به 
یگان های مختلف عملیاتی که در تامین امنیت شرق کشور و در بحث 
مبارزه با اشرار و گروهک ها فعال بودند، وارد شد. بعدها در عملیات  های 
مقابله با تعدادی از گروهک های تروریستی که در منطقه تردد و شرارت 
می کردند، محمدرضا یکی از افرادی بود که حماسه های زیادی آفرید. 
مناطق موجود در شــرق کشــور به ویژه مناطقی که این گروهک ها 
برای اســتقرار در نظر می گیرند، مناطق کوهستانی و صعب العبوری 
هســتند که کار مقابله با اشــرار در آن جا سخت است و به راحتی از 
عهده هر کسی برنمی آید. اکثراً پایگاه ها و باراندازهای این گروهک ها 
در صعب العبورترین نقاط کوهستانی بنا می شود و نفوذ نیروهای ما به 
آنجا واقعاً دشوار است. با این وجود، حضور برجسته نیروهای کاربلد 
و آموزش  دیده  ای مثل محمدرضا خیلی موثر واقع می  شــد. چون او 
ســال ها در زمینه کوهنوردی کار می کرد و قله های زیادی را هم فتح 
کرده بود، خیلی حرفه ای وارد این حوزه از جهاد شد. توان جسمانی 
بالا و تجربیاتش از کوهنوردی باعث شد تا در این عرصه واقعاً موفق 

عمل کند. 
  یادم هست توی یکی از این عملیات ها، یکی از این گروهک ها در 
یک منطقه بسیار خاص و غیرقابل دسترسی در کوهستان، بارانداز زده 
بود و ما می بایست خودمان را به آنجا می رساندیم. جدای از صعب العبور 
بودن، منطقه به لحاظ آب و هوا هم مشکلات زیادی داشت. زمستان 
بود و برای رســیدن به این گروهک و ضربه زدن به آن، می بایست از 
یک گردنة برف گیر ســخت که چندین متر برف آنجا نشســته بود، 
می گذشتیم. آن قدر اوضاع منطقه وحشتناک بود که حتی گروه های 

کوهنوردی هم حاضر به عبور از آن گردنه نبودند.
   برای رســیدن به منطقه و دور زدن دشــمن شاید چندین روز 
مجبور بودیم کوهپیمایی کنیم و توی آن برف و ســرما باشیم. یادم 
هســت که تا یک مسیری توانستیم با ماشــین جلو برویم اما واقعاً 
کم کم به جایی رسیدیم که دیگر ماشین هم کم آورد. برف به شدت 
می بارید و بوران سختی شده بود. سرعت و شدت باد آنقدر زیاد بود 
که هر لحظه احتمال می دادیم ماشین از کوه پرت شود. دید هم که 
اصلًا نداشــتیم. به خاطر همین تصمیم گرفتیم که ماشین برگردد و 

بقیه راه را پیاده برویم. 
   با وجود شناختی که از منطقه داشتیم، می دانستیم که ماندن مان 
توی کوه طول می کشد و باید به لحاظ آذوقه و تجهیزات طوری آماده 
باشیم که دچار مشکل نشویم و به همین خاطر وسایلی که همراهمان 

بود، زیاد بود و حرکت مان را کند و سخت می کرد.

به بهانه دهمین سالگرد آسمانی شدن سردار شهید محمدرضا)امیر( عسگری 

امیر دل  ها، فاتح اروند و علم کوه
محمد محتشم

* در عملیات والفجرهشت، محمدرضا 
به همراه بچه های گردان 408 به عنوان 
نیروهای خط شکن به فرماندهی سردار 

سرلشکر حاج قاسم سلیمانی 
شرکت  کرد.

   محمدرضــا یک کولة بزرگ کوهنــوردی با خودش  آورده بود 
و لوازمــش را توی آن جا داده بــود. حین حرکت هر جا که می دید 
بچه ها خسته شده اند و کم آورده اند می رفت سراغ شان و لوازم شان را 
می گرفت و تا آنجا که امکان داشت کمک شان می کرد تا بارشان سبک 
شود و حرکت شان تندتر. چند بار دیدم جعبه های تیربار بچه هایی را 
که دست شان با وجود دستکش یخ زده بود، و دیگر نمی توانستند آن 
را همراه خودشان بیاورند را دارد به زور از آ ن ها می گیرد و توی کولة 
سنگین خودش می گذارد. توی جمع دوازده نفره مان،  آمادگی جسمانی 
و تر و فرزی او در عبور از منطقه واقعاً چشمگیر بود. بعضی جاها که 
منطقه صخره ای می شد، و بچه ها به زور خودشان را بالا می کشیدند، 
محمدرضا اول می رفت بالا و کولة خودش را می گذاشت و بعد می آمد 

کوله های بچه ها را می گرفت و برای شــان جابجا می کرد. اصلًا انگار نه 
انگار که او هم یکی مثل بقیه است و راه و سرما حسابی اذیتش کرده.
   پوست صورت های مان حسابی خشک شده بود و می سوخت. شدت 
بوران و برخورد دانه های درشت برف هم طوری بود که وقتی دانه های 
برف به چشم هایمان می خورد، دردمان می گرفت. اصلًا نمی توانستیم 
جلوی پای مان را ببینیم. کم کم کار طوری شد که مجبور شدیم پشت 
به جریان باد و به اصطلاح عقبکی برویم. توی این اوضاع که چندین 
روز هم طول کشید، محمدرضا از هیچ کمکی به بچه ها دریغ نمی کرد.
   به لطف خدا توانستیم به سلامت به منطقه مورد نظر برسیم و در 
یک عملیات موفقیت آمیز، آن منطقه را از وجود شرارت این اشرار پاک 
کنیم. گروهی که در برهه ای از زمان آنقدر گستاخی به خرج داده بودند 
که حتی در پاسگاه همان نزدیکی دست به گروگان گیری زده بودند!

   در آن عملیــات، مفهوم عبــارت »کجایند مردان بی ادعا« را با 
تمام وجود درک کردم. تا قبل از آن همیشه فکر می کردم دوره این 
مردان بی ادعا سرآمده و هر چه بوده مربوط به دوران هشت سال دفاع 
مقدس بوده. یادم هســت وقتی برای اولین بار محمدرضا را در یگان 
دیــدم به خودم گفتم ایــن را دیگر از کجا آورده اند؟ واقعاً چه فکری 
پیش خودشان کرده اند که این بندة خدا را توی یگان عملیاتی ای که 
قرار است یک عده نیروی زبده و کار بلد تربیت کند، راه داده اند؟ به 
قیافه این بنده خدا حتی نمی خورد که بتواند اسلحه دست بگیرد چه 
برسد به بقیه چیزها!  از بس محمدرضا متواضع و افتاده بود، در نگاه 
اول واقعاً فکر می کردی که یک نیروی آماتور و مبتدی است و به درد 
نظامی گــری نمی خورد. جثه اش هم که ترکه ای بود و اصلًا به تیپش 
نمی خورد بخواهد نیروی حاذقی در بحث رزم باشد. مدلش هم طوری 
بود که زیاد اهل حرف زدن و تعریف کردن نبود. مخصوصاً از خودش و 
تجربیاتش. مثلًا هر وقت فرصتی دست می داد و می خواست از جنگ 
خاطره ای بگوید، می گفت از یکی از بچه ها شــنیده ام که این طوری 
شده! نمی گفت که من خودم در آن موقعیت بوده ام. خب همه این ها 
دست به دست هم می داد تا آدم نتواند شناخت و درک درستی از او 

در برخورد اولیه داشته باشد.
ماجرای سقوط هواپیمای روسی

  یک بار  یک هواپیمای مسافربری روسیه به کوه های منطقه جوپار 
کرمان، اصابت و سقوط کرد و تمام خدمه و مسافرانش کشته شدند. 
محل سقوط هواپیما در محدوده برف گیر و صعب العبوری بود که وقتی 
تیم نیروهای زبدة امداد و هلال احمر برای بازدید به اطرافش آمدند، 
گفتند که عملًا نمی شود هیچ کاری برای انتقال اجساد و لاشه هواپیما 
کرد و آن ها کاملًا خارج از دسترس ما هستند. چند هیئت کوهنوردی 
هم برای بازدید از منطقه و خروج اجساد به آنجا آمدند ولی هیچ کاری 
از پیش نرفت. دولت روسیه هم مرتب پیگیر تحویل گرفتن اجسادشان 
بود و ما خیلی تحت فشــار بودیم. محمدرضا وقتی دید بحث آبروی 
نظام جمهوری اسلامی مطرح است، عزمش را جمع کرد که هر طور 
شــده این اجســاد را انتقال بدهد. این تصمیم وقتی قوت گرفت که 
روســیه اعلام کرد لاشة هواپیما را نمی خواهد. لاشه ای که بعضی از 
لوازم و تجهیزات آن به درد ما که به لحاظ تحریم دســت مان از این 
صنعت کوتاه بود، می خورد. محمدرضا برای انتقال اجساد طرح هایی 
داد و خودش هم تا آخر پای اجرایش ایستاد. بستن سیم بکسل از یک 
ارتفاع به ارتفاع دیگر، انجام یک سری انفجار در مسیر بعضی صخره ها 
تا راه برای نشستن  هلی کوپترها باز شود و خیلی پیشنهادهای دیگر، 
از جمله مواردی بود که به پیشــنهاد او به ثمر نشست و جواب داد. 
بعد از پروژه انتقال اجساد، محمدرضا خودش را با مشکلات فراوان به 
منطقه می رساند و بعضی از قطعات هواپیما را که سالم مانده بودند، 

جمع می کند و به پایین انتقال می دهد. 
آخرین عملیات

   ســوم اردیبهشــت ســال 1385 بود. خبر آوردند که یکی از 
گروهک های تروریستی بسیار شرور  دارد وارد استان می شود. سریع 
با نیروها تماس گرفته شد تا خودشان را برای رفتن به عملیات مقابله با 
این گروه به یگان برسانند. با محمدرضا که تماس گرفتم گوشی اش در 
دسترس نبود. بقیه بچه ها جمع شدند. سریع تجهیزات لازم را تحویل 
گرفتند و آمدیم دم دژبانی تا از یگان خارج شویم و به عملیات برویم. 
دم در دژبانی که رسیدیم اطلاع دادند که مورد اضطراری دیگری هم 
در یک استان دیگر پیش آمده و نیروها باید به دو دسته تقسیم شوند 

تا به هر دو مورد رسیدگی شود.
   دوباره زنگ زدم به محمدرضا. این دفعه آنتن بود و جواب داد. 
ماجرا را که برایش گفتم، بلافاصله خودش را رساند یگان. بعدها که 
با همسرش صحبت کردم گفت آن شب محمدرضا تازه از بیرون آمده 
بود خانه. همین که از پله ها آمد بالا تلفنش زنگ خورد و بهش گفتند 
که بیا. آنقدر او ذوق و شوق و عجله برای رفتن داشت که حتی از من 
یا بچه ها که داشتم آنها را می خواباندم، خداحافظی هم نکرد و فقط 
سراســیمه دوید که برود. مانده بودم چه شده که او این طور باعجله و 
بدون خداحافظی رفت. قرار بود محمدرضا با بچه ها برود استان دیگر. 
جریان را که بهش گفتم قبول نکرد و گفت می خواهد همراه ما باشد. 
گفتم پس ببین می توانی کسی را راضی کنی که جایش را با تو عوض 
کند یا نه. شــروع کرد به چانه زدن با بچه ها. آخر سر یکی از بچه ها 
راضی شد و از ماشینی که تویش نشسته و آماده اعزام به منطقه بودیم 

پیاده شد و جایش را داد به او.
  شــب بود. جاده ای که می رفتیم توی سکوت فرو رفته بود. یک 
لحظه دیدم محمدرضا به رفیق دیگرمان گفت: باید یه زحمتی بکشی 
و فردا بچه هامو جای من ببری مهدکودک. رفیق مان هم منظورش را 
گرفت و گفت: به من چه! من کلی کار دارم. خودت باید ببری شون. 
محمدرضا گفت: کار چیه؟! اصلاً  از فردا دیگه باید شــما اونا رو ببری. 
او هم گفت: اوه! من همین فردا رو هم نمی رســم که ببرم اون وقت 

می گویی از این به بعد باید شما او را ببری؟!
خنده ام گرفت. محمدرضا آنقدر رفتنش را نزدیک می دید که داشت 
چــک و چانه هم می زد برای مهدکودک بردن فردا صبح بچه هایش. 
گفتم: این حرف ها چیه که می  زنید؟ انشاءالله صحیح و سالم برمی گردی 
و خودت می بری شان. چیزی نیست که! همین امشب کلک همه شان 

درجا کنده است به امید خدا.
  افتادیم توی جاده ایی که ماشین سوژه مد نظر قرار بود از آن جا 
عبور کند. بعد از چند دقیقه پشت ماشین شان بودیم. آمار ماشین را 
داشتیم. یک پژوی مشکی  رنگ بود. عملیات مان یک عملیات تعقیب 

نامحســوس بود. قرار بود وقتی این ماشــین به گلوگاه ورودی شهر 
رسید، در یک ایستگاه ایست و بازرسی که توسط بچه های خودمان 

سر راه شان ترتیب داده شده بود، دستگیر شوند.                     
   قدری که گذشت ماشین متوجه ما شد و یک درگیری شدید 
بین مان شــروع شد. من جلو کنار راننده نشسته بودم. محمدرضا هم 
پشت سر من نشســته بود و یکی دیگر از بچه  های مان هم پشت سر 
راننده.  اســلحه  ام مســلح و آماده بود. توی آن لحظه، تنها کاری که 
توانســتم انجام  دهم این بود که از پشت شیشه ماشین مان، ماشین 
را به رگبار بســتم. شیشه ماشین مان آمد پایین و راننده ماشین تیر 
خورد. در موقعیت  های این چنینی، وقتی   که در لحظه  های حساس، 
تیرهای مــان خطا نمی  روند و به هدف اصابت می  کنند ناخودآگاه این 
آیة شریفه در ذهنم تداعی می  شودکه: »ما رمیت اذ رمیت ولکن الله 
رمی« واقعاً این خداوند بود که به تیرها و گلوله  های ما برکت می  داد، 
و الا با حساب و کتاب عقلی و دنیایی این ما بودیم که می  بایست در 
همان لحظات اولیه مورد اصابت باران گلوله های آن ها قرار می  گرفتیم.  
ماشین چون راننده  اش تیر خورده بود، حدود 15 متر جلوتر کنار جاده 
متوقف شد. محمدرضا ســریع از ماشین پیاده شد و رفت به سمت 

شــانة جاده و دراز کشید. بعد شروع کرد به تیراندازی تا درگیری را 
به سمت خودش بکشاند و توجه آن ها را از روی ما بردارد. می  خواست 
این طوری حجم آتش را از روی ما کم کند. ماشــین جلویی را هم 
تقویت کرده بودند و تیرها به ســادگی به بدنه ماشین فرو نمی  رفت. 
توی این فاصله خشــاب اسلحه محمدرضا تمام شد و احتیاج بود که 

خشابش را عوض کند.                                                
    زنده و مردة سوژه  ها به دردمان می  خورد. دو نفرشان کشته شده 
و دونفر هم کپ کرده بودند. یکی از آن ها رفته بود کف ماشین و یکی 
از جنازه  ها را انداخته بود رویش و خودش را زده بود به موش مردگی 
که یعنی مثلًا او هم کشته شده!                                         

  محمدرضــا هفت، هشــت متر با من فاصله داشــت. دویدم 
ســمتش. دمر افتاده بود روی زمین. بغلش کردم. در لحظه عوض 
کردن خشاب اسلحه  اش تیر خورده بود. تیر از گوشة چشم چپش 
وارد و از پشت سرش خارج شده بود و رفته بود توی کمرش و وارد 

قسمت نخاعش شده بود. یک لحظه فکر کردم شهید شده اما وقتی 
دیدم هنوز دارد نفس می  کشد جان گرفتم و بچه  ها را صدا کردم تا 
کمک کنند تا او را توی ماشین بگذاریم. محمدرضا را توی ماشین 

گذاشتیم و راه افتادیم.                       
   محمدرضا از پشــت سر خونریزی شدیدی داشت. به همین 
خاطر مجبور شــدم سرش را از روی پایم بلند کنم و بیاورم بالا تا 
قدری خونریزی  اش کم تر شــود. سرش را کشیدم بالا تا جایی  که 
صورتش به صورتم چســبید. یک دستم را گذاشتم بغل صورتش و 
با دســت دیگرم دســتش را گرفتم توی دستم  تا نبضش را مرتب 
چک  کنم. خدا را شکر هنوز نبض داشت. اشک از چشمانم سرازیر 
شــده بود. گرمای اشــکم با گرمای خون صورت محمدرضا در هم 
آمیخته و حالم را دگرگون کرده بود. خیلی سعی می کردم خودم را 
کنترل کنم تا اگر محمدرضا به هوش است، متوجه گریه  ام نشود و 
روحیه  اش را نبازد. حتی بعضی جاها برای این که جلوی هق هقم را 
بگیرم مجبور می  شدم لب هایم را به دندانم بگیرم و به خودم مسلط 
شوم. لحظات سختی بود. سر و صورت محمدرضا را نوازش می  کردم 
و قربان  صدقه  اش می  رفتم. دست ها و صورتم داشت از خون پاک یکی 
از عزیزترین و مخلص  ترین رفیقانم خیس می  شــد و در آن شرایط 

کاری جز دعا و استغاثه از من برنمی  آمد.                         
  قدری که جلوتر رفتیم رســیدیم به یک ســه راهی. ســمت 
راســت ســه راهی می  رفت به ســمت امام زاده ای به نام امام زاده 
»شاه زاده حســین« و سمت چپش هم وارد شهر می  شد. داشتم از 
فاصله دور گنبد امام زاده را نگاه می کردم و توی دلم برای سلامتی 
محمدرضا نذر و نیاز می  کردم. لب هایم کنار گوش محمدرضا بود. از 
طرف خودم و او سلامی به امام زاده دادم و بعدش هم یک سلام به 
آقا اباعبدالله. تا سلام تمام شد، یک لحظه دیدم نبض محمدرضا رفت. 
   بعداز شــهادت محمدرضا، قرار شد روی سنگ قبرش عکس 
شهید را بیاندازند. یکی، دو مرتبه برای این کار تلاش شد اما ظاهراً 
این کار آن طور که باب میل خانواده شــهید بود، در نمی  آمد. توی 
همین حین پدر شــهید دادبین که پیرمرد با خدا و عارف مسلکی 
بود و به نوعی به پدر خانواده  های شــهدای کرمان معروف است و 
الان به رحمت خدا رفته، یک شب خوابی می  بیند. خواب می  بیند 
که محمدرضا دارد به قبرش اشاره می  کند و این شعر را می  خواند:      

 با مرگ سرخ، تربت ما بر زمین مجو 
در چشم عارفان، قرب الهی مقام ما                                        

  تازه آن جا بود که متوجه شــدیم این خود محمدرضا است که 
دوست ندارد عکســش روی سنگ مزارش باشد. وقتی پدر شهید 
دادبین خوابش را برای برادر شــهید تعریف می  کند، علی رضا هم 
ماجرای عکس قبر را برای ایشان تعریف می  کند و تصمیم می  گیرد 

روی سنگ قبر همین شعر را حک کند.       
توصیه ای برای بعد از شهادت

 در منطقه گلزار شهدای کرمان، یک سری ارتفاعات هست به نام 
کوه های صاحب الزمان)عج(. بالای این ارتفاعات یک قسمت غارمانند 
هست که معروف اســت به »طاق علی)ع(«. از قدیم بین مردم این 
طور جا افتاده که حضرت  علی)ع( به آنجا آمده و رویت شده. رفتن 
به این طاق علی)ع( بسیار مشکل است. شاید بعضی  جاها باریکی راه 
چسبیده به ســینه کوه به ده سانتی متر هم نمی رسد و اگر کسی 
بخواهد از  آنجا رد شود باید دست هایش را باز کند و محکم شکم و 
سینه اش را به کوه بچسباند و پاهایش را از پاشنه به هم بچسباند و 
پهلو به پهلو قدم بردارد. ارتفاع طاقعلی )ع( از سطح زمین شاید به 
هزار متر برسد. بالای طاق علی)ع( هم یک دیوارة صعب العبور است 

که دست کسی به آنجا نمی رسد.
شهید محمدرضا عسگری، قبل از شهادتش به طاق علی)ع( صعود 
می کند و روی دیوارة آن با خط درشت می نویسد: »کوهنورد شهید«. 
بعد هم به دوستانش می گوید که بعد از شهادتم اسم من را زیر این 
عبارت بنویسید. بعد از قضیه شهادت محمدرضا، برادرش علیرضا که 
به لحاظ خصوصیات اخلاقی و جسمانی خیلی شبیه برادر شهیدش 
بــود، از کوه و طاق علی)ع( صعود می کند و نام شــهید محمدرضا 

عسگری را زیر عبارت »کوهنورد شهید« می نویسد.
بعد از شهادت محمدرضا، به صورت اتفاقی یک روز دیدم یکی 
از روزنامه هــا یک مطلب به او اختصاص داده و یک عکس از او به 
عنوان کســی که اولین فاتح دیوارة قلــه علم کوه در دنیا بوده، یاد 
کرده. علم کوه، کوهی اســت به ارتفاع 4860 متر در منطقه تخت 
سلیمان استان مازندران که به خاطر عوارض خاصش به آلپ ایران 
معروف است و دارای تخته سنگ های سیاه بزرگی است که صعود 
را ناممکن می کند. توی مطلب نوشته بود که این شهید بزرگوار سه 
شبانه روز در حالت صعود توی کوه مستقر بوده. یعنی هم کوهنوردی 
و صخره نوری کرده بود، هم استراحت کرده و خوابیده بود! استقامت و 
صبری که محمدرضا در فتح این قله به خرج داده بود، فقط از روحیة 
بسیجی اش برمی آمد. حتی تصور تلاشی که او در آن سه شبانه روز 
داشــت هم راحت نیست. شیب این کوه آنقدر زیاد است که فقط 
با کوبیدن میخ های مخصوص می شــود از آن بالا رفت. متر به متر 
باید به این کوه که به خاطر حالت عمود بودنش شبیه یک دیواره 
بود، میخ کوبیده می شــد و بالا می رفت. تازه باید در همین حالت 
هم استراحت می کرد و می خوابید. آن طور که در گزارش خواندم، 
چندیــن مرتبه چند تیم کوهنورد خارجی برای فتح این دیواره به 
اینجا آمده بودند اما موفق به این کار نشــده و برگشته بودند. برای 
کسانی که با محمدرضا همنشین بودند، روحیات او را می شناختند، 
باور این موضوع راحت تر از بقیه اســت.این روزها ما مانده  ایم و یاد 
محمدرضا. یاد دلسوزی ها و کمک  هایش سر زلزله بم، یاد نوازش های 
او از صورت غمگین و اشــکبار کودکان بمی. یاد دستگیری   اش از 
خانواده  های بی  بضاعت و بی سرپرست در شب عید، یاد لحظه  هایی 
که خنده را میهمان این خانواده  ها می  کرد. یاد تلاش ــهایش برای 
ایجاد اشتغال برای جوان ترها، یاد اخلاصش در انجام هر کار خیری 

که از دستش برمی  آمد. 
 روحش شاد. کاش از بهشت برین نیم  نگاهی هم به ما جاماندگان بیندازد... .

عشق حقیقی را کمتر کسی است که بداند چیست. عاشق تو بودی و 
حقیقت عشق را تو و یارانت فهمیدند؛ تو معشوقت را چگونه دیدی که 
دیگران ندیدند؟ در معشوقت چه دیدی که به گفته شاهدان در صبح 
شهادتت سر از پا نمی شناختی. مدام با خودم می گویم نمی شود جا 
پای کسی مثل تو گذاشت. اما آن قسمت از دلم که سودای کشف سر 
امیر رضا علیزاده را دارد به من می گوید این نوشته قرار است نامه ای 
من الغریب الی الحبیب باشد؛ پس باید بگویم و بپرسم. مگر نه اینکه 
شــما احیا عند ربهم یرزقون هستید؟ اصلًا دلم می خواست اینها را 
به کســی بگویم که هم مرا می شناسد و هم نمی شناسد. راستش را 
بخواهید چند وقت پیش یکی از دوستان بعد از مدت ها تماس گرفت. 
حلالیت می خواست و عازم سوریه بود. تمنای دعایی حواله اش کردم 
و از عظمت توفیقی که برایش پیش آمده گفتم که نه گذاشت و نه 
برداشت، گفت بنشین تا توفیقت شود، به شوخی البته. یک جورایی 
برایم سنگین تمام شد. نه اینکه او آدم کم معنویتی باشد اما راستش 
به روحیاتش نمی خورد اهل پیوســتن به خیل مدافعان حرم باشد و 

حالا ما مانده بودیم و یک عمر لاف شهادت. 
 این شد که آمدم در خانه شما، شمایی که یکی از دل ها شکسته 
روضه خوانی غریبی حضرت زینب)س( هســتید و فضل شــما این 
اســت که تقدم در دفاع از حرم داشــتید. مقدمه بچینم یا بروم سر 
اصل مطلب؟ نیتتان را چطور خالص کردید؟ نگویید اصلًا به شهادت 
فکر نکردید که باورم نمی شود. منظورتان چه بود که به عمویتان در 
عیــد 92 گفتید، به زودی ضیافــت بزرگی به میزبانی من در پیش 

خواهید داشــت! می گویند چهارم فرودین 92 وقتی خبر اعزامتان 
به ســوریه را شنیدید خیلی خوشحال بودید، از واقعه خبر داشتید، 
اینطور نیســت!؟ یکدفعه که پیش نمی آید، چند سال روی خودتان 
کار کردید؟ از ابتدای راه به فکر مقصد بودید یا از جایی نزدیک واقعه 
شهادت به فکرش افتادید؟ به گمانم شهادت برنامه می خواهد، وقت 
و صبــر و دل بزرگ و از همه مهم تر نیت خالص می خواهد، اگر این 
نبود که هر سال راهی کربلای ایران نمی شدید، می شدید؟ با شهدا 
چه می گفتید؟ از آنها خواســتید معرف شما در درگاه الهی شوند تا 
معروف زمین شــوید؟ وقت رفتن به فکر همسرتان بودید، نبودید؟ 
بودیــد که گفته اید »هزاران هزار بار خدا را شــکر می کنم از اینکه 
همسری خوب، صبور، دانا و فهمیده  و مهربان را بر سر راه زندگی ام 
قــرار داد«. حتماً و حکماً فکر کردید جای خالی مردی که یک عمر 
خاطره سازش بوده پر شدنی نیست. چطور از مطهره و علی گذشتید؟ 
به دلتنگی که بعد از شما تمام شهر را می گیرد و همسر و فرزندانتان 
را رهــا نمی کند فکر کردید؟ فکر کردید آیا خانه بعد از شــما برای 
آنها جای ماندن خواهد بود یا نه؟ باور می کنی حالا که ســه سال از 
شهادت شما برای ما و هزاران سال برای همسر و فرزندانت گذشته، 
هنوز داغ شــهادتت سنگین است؟ مجذوب کدام حقیقت بودی که 
حلاوتش دل کندن از شــیرینی همسر و فرزند را برایت آسان کرد؟ 
پــدر و مادرت چطور؟ خواندم که از لقمه حلالی که از ســفره آنان 
نصیبت شــد قدردانی کردی؟ تصدیق بفرمایید سخت است به همه 
اینها فکر کرد و گذشت. فکر کرد و آسمانی هم شد. شما چطور برای 

خدا خالص شدید؟ اینها و هزاران سؤال دیگر قلب و روحم را درگیر 
خودش کرده بود که دیدم گفتی »از زمانی که خودم را شناختم  و 
با عنایات حق تعالی و ائمه معصومین  از نفس پاک شــهدا بهره مند 

شدم، هر روز آرزوی شهادت کردم و می کنم.«
 این حرفت راه را بر من روشن کرد. نمی شود پا جا پای عباس)ع( 

بگذاری، مدافع حرم باشی، همه حرفت این باشد که لن تسبی زینب 
مرتین! اما دل در گرو سید شهیدان نداشته باشی. شما راه را خواندی 
یا راه شما را؟ چه می گویم تا از جانب معشوق نباشد کوشش عاشق 
بیچاره به جایی نرســد. لحظه آخر حضرت ارباب را دیدید یا خیلی 
ســریع اتفاق افتاد؟ برای این حقیر اگر که ذره ای شوق شهادت در 
دل باشــد فقط و فقط برای این است که شنیده شهدا سر بر دامن 
ارباب از این دنیا می روند. حوری و جوی شیر و عسل و قصر یاقوت و 
از این حرفها آجیل بچه گول زنک است. مدافع حرم را چه به توجه 
به نعم بهشــتی وقتی قرص قمر بنی هاشم در فردوس می درخشد. 
مدافع حرم را چه به خوشی های بهشت که از روز الست با نام ارباب 
خوش خوشانش می شد. اصلاً تا ذره ای در این دنیا نفهمیم چه بر سید 
شهیدان گذشت مگر می گذارند حسینی شویم. خدا امام را بر مقاماتش 
بیافزاید که فرمود سیدالشهدا تکلیف همه ما را مشخص کرده است.
با خود فکر می کنم انگار دنیا را جوری ســاخته باشند که روایت 
اصلی روایت ما رایت الا جمیلای زینب کبری در کربلای 61 هجری 
باشــد و هرکس برای ساختن روایت خودش باید بین لشکر یزید و 
حســین علیه الســلام یکی را انتخاب کند. به قول آوینی عزیز، دل 
باید بین ماندن با امام عشــق یا رفتن یکی را انتخاب کند و شــما و 
مدافعان حرم، ماندن کنار امام را انتخاب کردید و کلنا عباســک یا 
زینب گویان، شروع کردید به پر گشودن. خدا هم همین را می خواست. 
وقتی به مصایب احتمالی خانواده و دوســتان بعد از شهادت خودت 
فکــر می کنی و آن را در کنار روایت اصلی این عالم که واقعه عظیم 
عاشورا می گذاری هیچ نمی بینی، انگار تمام دنیا تابلوی ظهر عاشورای 
فرشچیان باشد. زیاد هوش و ذکاوت نمی خواهد، هر یک از مدافعان 
حرم با زبان گویای شهادتشــان گواهی می دهند رمز خالص شدن 
حسینی شدن است. الســلام علیک یا ابا عبدالله و علی الاروح التی 

حلت بفنائک و ما را فراموش نکنید...                             
   صادق شهدی از رشت

* به قیافه این بنده خدا حتی نمی خورد که بتواند 
اسلحه دست بگیرد چه برسد به بقیه چیزها!  از بس 

محمدرضا متواضع و افتاده بود، در نگاه اول واقعاً فکر 
می کردی که یک نیروی آماتور و مبتدی است و به درد 

نظامی گری نمی خورد.


